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شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات اين فصل
پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري مقاله .1
خارجي هاي داخلي و چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط
و با است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي .2

و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل«حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد محفــوظ اســت و» نام نويســندگان، نباي
را در نشرية ديگري بـه چـاپ هاي خود مقاله

برسانند.

تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها و چاپ مقاله .4
شود. ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار ، بايد تحقيقي وي ارساليها مقاله .5
پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا .6
تأليفي است. و هاي پژوهشي مقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــبدرج گفتاره ــحت مطال ص
حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

به عهدة نويسنده است.و ... 
نخسـت  ها، هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

استاد و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
راهنما بلامانع است.

ص مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
شد.داوري خواهد 

هاي ارسالي: * ضوابط مقاله
قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي    ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
)56، 1: د 1371(مولوي، 

چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2
ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت  (شــامل اســم مقال

نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.
انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3

كلمه، واژگان كليـدي 160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالاتواژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و .مĤخذ باشد منابع و

ها درج شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات،4
بدين گونه عمل شود:

ه)(در وسط صفح عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه، نام نويسنده يا نويسندگان. -

در دو نيمه سطر)
نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي، نشاني كامل نويسنده، -

شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران ها و ذكـر نوشـته   محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرسگيومـه قـرار داده   بايد در درون 

.درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين. 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال
)14:  1387)، براي مثال: (اسلامي ندوشن، : انتشار

. در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروفر پايان مقالهمنابع و مĤخذ، د. 9

بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ  الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان )،سال انتشار( ، نام،نام خانوادگي اله:مق ب  ـ

ريه.. نـام نش ـ مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

)،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه ج
. نام مجموعة. نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقالات. محل نشر. نام ناشر
نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافتد ـ پايگاه اينترنتي:  

. نام پايگاه و نشـانياز پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.لوح فشرده ـهـ  
عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــزهــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
دركلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا     روبروي

نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات. نموداره ه

به صورت گويـا و هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
روشن در بالاي آنها نوشته شود.

الگوي فني تنظيم مقالات
و متن )B lotusبي لوتوس ( با قلم متن فارسي

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic.نوشته شود  (
ها به شرح زير باشد: اندازه قلم

  سياه 16عنوان مقاله با
  سياه 13كلمه چكيده با 

 سياه 13ها با  كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه
 نازك

 13در متن با قلم فرعي  و عناوين اصلي
سياه

  نازك 13متن مقاله با قلم 

 ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك 11(كمان) با قلم 

 كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
 11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم
شود. و همان، غير ايتاليك نوشته مي

هشود. نحو كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود: ع نيز به اين صورت نوشته ميارجا

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين 11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق، سال، نويسنده
ناشر، چاپ) :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

سايت دكتر سيد احمد حسيني كازرونيآدرس وب 
www.sahkazerooni.ir 

بعد از تاييد مقاله بايد بر روي سايت مجله بارگذاري شود و
اطلاعات تمام نويسندگان در سايت ثبت گردد.
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و৯د    جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
  

  سخن سردبير

ــاديم ــه نهـ ــحر در ره ميخانـ ــا درس سـ  مـ
  

ــاديم     ــه نهـ ــا در ره جانانـ ــول دعـ  محصـ
  

ــش ــد آت ــل زن ــد عاق ــد زاه ــرمن ص  در خ
  

ــه    ــن داغ ك ــااي ــاديم   م ــه نه ــر دل ديوان  ب
 

ــا داد ــه م ــق ب ــم عش ــنج غ ــلطان ازل گ  س
  

 تــا روي در ايــن منــزل ويرانــه نهـــاديم     
  

 ان رابتــاز ايــن مهــردر دل نــدهم ره پــس
  

ــاديم      ــه نه ــن خان ــر در اي ــب او ب ــر ل  مه
 

ــيدر خرقــه از ايــن ــودب  ش منــافق نتــوان ب
  

ــاديم     ــه نهـ ــيوه رندانـ ــن شـ ــاد از ايـ  بنيـ
  

 چون مي رود اين كشتي سركشته كـه آخـر
  

 جــان در ســر آن گــوهر يــك دانــه نهــاديم  
 

ــه  ــودالمن ــن ب ــاني دل و دي ــه چوپ ــه ك  لّل
  

ــل و  ــب عاق ــه لق ــاديم آن را ك ــه نه  فرزان
 

 قــانع بــه خيــالي ز تــو بــوديم چــو حــافظ
  

ــه نهــاديم   ــا رب چــه گــدا همــت و بيگان  ي
 

  حافظ نامه بهاء الدّين خرمشاهي.
  189: غ  1032ص  2ج 

  

بهار است و روزگار شكوفايي گل و نغمة قمري و بلبل، سايه سار ابر نيسان و صفاي باران و 
سر سبزي سيماي طبيعت و زايش و رويش لاله ها، كاهش تيرگي  گلگشت چمنزاران،

شبانگاهان و فزوني روشنايي و درخشاني آفتاب، باروري دشت و دمن و بي تابي شيدايان و 
  و يخ كوهساران. ، رواني جويباران و آب شدن برفگل و ياسمنزمزمة دلبران 

  زد  بر  آسمان  توان گلبانك سربلندي   بر آستان  جانان  گر  سر  توان   نهادن
  بر خاك ره گذارش آب روان توان  زد  بر جويبار چشم گر سايه افكند دوست

 90حافظ، ديوان :    
 ااين جاست كه دل ها به وجد مي آيد و زمين و زمان نداي شادي سر مي دهند، سازها به صد

  بدعت پردازي.در مي آيد و شاعران نغمه سرايي مي كنند و نويسندگان در خلق مضامين 



  چون جمع شد معاني گوي بيان توان زد  عشق و شباب و رندي مجموعه مراد است
 حافظ: همان   

  

بهاران، انديشه هاي نوين آدميان را در فراسوي زمان صيقلي داده، گشايش خاطرها را طراوتي 
  خاص مي بخشد و راز و رمز بدعت ها را عيان مي سازد.

  كرشمه برسمن و جلوه بر صنوبر كن  تواندچو شاهدان چمن زير دست حسن
 206) : غ 1368(2حافظ، به نقل از حافظ نامه، ج 

خورشيدي، سي و نهمين شمارة فصل نامة تحقيقات تمثيلي زبان و ادب  1398در بهاران 
هشي حضور ومقاله علمي پژ ششواحد بوشهر با درج  –فارسي دانشگاه آزاد اسلامي 

  پژوهشگران عرصة زبان و ادبيات فارسي عرضه مي دارد.انديشمندان و 
م در ياميداست به ياري خداوند بزرگ در سال جديد با دريافت مقالات بديع و ارزشمند بتوان

ارتقاي اين نشريه علمي دانشگاهي بيش از پيش موفّق و انتظار ارزندگان ادب را برآروده 
  سازيم.
  يار مهيا نشود ياركجاست؟ عيش بي  و مطرب و مي مهياست ولي هدبا

 حافظ، چ سايه، به نقل از گلبانگ يربلندي  
 ) سيد احمد حسيني كازروني و سيد جعفر حميدي1379(

  
  با احترام

  ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازروی
  اণتاد زبان و ادیات ༙رਉی

  وا೮د রوෙ७ –داه آزاد اسلاਗی 
   ١٣٩٨ ھار 
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 نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل

  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
    116 تا 97از صفحة  - 1398 بهار - نهمو  شماره سي

  
 بررسي تطبيقي( در حكايتي تمثيلي از مثنوي "از بودن تا شدن"
» مسير بودن تا شدن انسان در«از مثنوي، با مفهوم » حكايتي تمثيلي«

  )درفلسفه اگزيستانسياليسم

  3، بتول فخر اسلام2، رضا اشرف زاده1*مريم مرتضايي

  دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد دانشجوي .1
  مشهدات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد و عضو هي استاد .2
  و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد نيشابور استاديار .3

  چكيده
فلسفه وجود را در حكايتي  هاي آموزهرد پاي  ،و تطبيق تحليل مضامين اين پژوهش با روش مقايسه، 

 »شدن«و  »آمدن«و  »بودن«در معناي  ها واژهبا انبوهي از  ،در حكايت. كند ميز مثنوي واكاوي تمثيلي ا
گذر و  ي مؤلفه، با كه موجب خطور انديشه مشابهت آن؛ ايم مواجههيه معنايي ويژه با درون ما »رفتن«و 

كه  دهد ميتحقيق پيش رو نشان  .شود ميبه ذهن  ،در فلسفه وجود "از بودن تا شدن"تعالي انسان 
 ميان فلسفهلفه مشترك مؤ» رنج«اشد. همان موقعيت مرزي در اگزيستانسياليسم ب تواند ميآزمايش الهي 
تا  دگرگوني و تعالي وجودود اصيل است. رسيدن به خدا و تحقق وج ، برايحكايت الهي وجود و

لي االله و تعبيري ديگر از مسأله سير إ ستانسياليستي،اگزي هاي آموزهبروز تصوير حقيقي از خود در 
تفكر  درو در حكايت مورد نظر  و اتصال است. دست آخر اين كه رسيدن به مقام اتحاد

است تاكيد  به رو هايي كه انسان با آن رونادر گذر از تنگ ديبر اهميت شورمن ،الهي اگزيستانسياليستي
  .شود مي شمردهتيار الهي جاري در راستاي اخشده و اختيار انسان 

  دگرگوني و تعالي آزمايش، اوضاع مرزي، ليسم، ابتلا وحكايت تمثيلي، اگزيستانسياواژگان كليدي: 

  20/1/98تاريخ پذيرش:                       2/10/97تاريخ دريافت: 
  maryam@emileh.ir* پست الكترونيك نويسنده مسؤول: 
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  مقدمه
  مباني نظري الف/

در معناي  : مكتب خروج از ظاهر شدن و برآمدن،اگزيستانسياليسم (به معناي لغوي 
از مكاتب مهم و شناخته شده فلسفي در قرن بيستم ميلادي  ،اصالت وجود) : مكتباصطلاحي

است. اين مكتب فكري پس از جنگ جهاني دوم و به دنبال تبعات روحي و رواني آن در بشر 
س و نااميدي و احساس پوچي و عدم كنترل تا در مبارزه با يأ ه. زيرا كوشيدهبيشتر شناخته شد

نسان را تشويق كند تا به خلق معنا و ارزش در براي گفتن داشته باشد و ا هايي حرفگي دزن
  زندگي دست بزند.

داشتن با وجود اصيل انسان از  سر و كار نيز انسان و و منزلت پرسش از چيستي و مقام 
لسفه هستي و وجود نيز مشترك ميان فلاسفه اگزيستانسياليسم است (كه آن را ف هاي بنيان
شامل سه دسته  نظر خط و مشي فكري و خدا انگاريانواع اگزيستانسياليسم از  .)نامند مي
  :باشد مي
ه كه يركگارد، اونامونو و بوبر ب توان ميديني و الهي كه از نمايندگان آن  اگزيستانسياليسم .1

  .اشاره كرد
  .شوند ميملحدانه كه كافكا، كامو و سارتر از مشاهير اين دسته محسوب  اگزيستانسياليسم .2
  نمايندگان آن است. مشهورترينكه هايدگر از خنثي و متحيرانه . اگزيستانسياليسم 3

  :باشد ميشامل موارد زير  ها اگزيستانسياليستو مفاهيم مورد اتفاق  ها مؤلفه ترين مهم
 شود مين شناخته كه انسان تنها با قرار گرفتن در آشرايط خاصي است  مرزي: منظور اوضاع .1

مرزي شامل  اوضاع .شود ميو از ميان مايگي و مشغوليت در زندگي روزمره و عادي خارج 
متمايز در نظر الهيون و الحاديان اين مكتب فكري فلسفي است  گوناگون و گاه گاه هاي حالت

، رنج، رويارويي با مرگ، جنگ، عشق و... حزن رويي با تنهايي، رؤياو در كل مواردي همچون 
     /آزادي .3 /اصلي فلاسفه هستي است. هاي دغدغه. خود شناسي كه از 2 /.گيرد ميرا در بر 

به معناي  ،. فرديت و درون انگاري5 /با آزادي انسان در تعارض است. ستيزي زيرا تكليف .4
اعتقاد به اصالت فرد و اينكه شناخت هر فردي با نگاه و درك شخصي و بدون واسطه قابل 

 ها طرحانسان را  ماهيت .7 /و دگرگوني دائمي در وجود انسان. گذر ،تعالي .6 /اطمينان است.
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        /وليت فردي و جمعي است.و وي موجودي مختار و داراي مسؤ سازد ميو تصميماتش 
  موجودي است خالق ارزش و تحقق دهنده آن. انسان .8
رد و اونامونو شباهت ه كه يركگالاسفه وجود، ديدگاه الهيون به ويژف هاي نظريهدر ميان  

آن  كه مولوي از نمايندگان برجستهعرفان شرقي از جمله عرفان اسلامي  هاي ديدگاهبيشتري با 
ارزش انسان را در جهش به سوي خداوند ، اين شاخهاست دارد. به ويژه از آن جهت كه 

و تحقق يافتن  داند مي؛ شور و اشتياق را لازمه عقيده و اراده و ايمان آدمي كند ميارزيابي 
  .داند ميوجود اصيل را در گرو رسيدن به خداوند 

  
  ب/ پيشينه پژوهش

موضوع خاص مورد پژوهش نگارنده در اين مقاله، پژوهش علمي صورت  دربارههر چند كه  
نگرفته است. اما بررسي تطبيقي فلسفه و عرفان اسلامي به ويژه فلسفه هستي و عرفان و 

به موارد زير اشاره  توان ميتحقيق محققان بوده است. از جمله  انديشه مولوي مورد توجه و
  كرد:

 ، تهران:شرق و غرب هاي مكتبدر  ها بينيمولوي و جهان  ،(بي تا)، محمد تقيجعفري، 
  ، چاپ دومبعثت

تحليل داستان موسي و شبان مولوي ) «1394( ايرج ، جلالي.عبدالرضا ، شريفي.علي آزاد منش.
، دوره پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي» در چارچوب مكتب اگزيستانسياليسم

8:27-36  
، شماره 7، دوره اديان و عرفان» فلسفه بر عرفان اسلامي تأثير) «1389(پاييز  سوسن آل رسول.

25:50-67  
بررسي تطبيقي ) «1397، فرضي. محمدرضا (بهار و تابستان علي ، دهقان.فرشاد ولي زاده.

سال ، زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز» جايگاه انسان در عرفان اسلامي و اگزيستانسياليسم
  242-211: 237، شماره 71
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  لهج/ بيان مسأ
 بررسي تطبيقي مباحث فكري و فلسفي غرب، به ويژه فلسفه اگزيستانسياليسم در خلال مباني 

فكري مطرح شده در حكايت تمثيلي مولوي كه نماينده بزرگ عرفان شرقي از نوع اسلامي 
كه اهميت شگردهاي ادبي را براي انتقال مفاهيم فلسفي  چرا از لطف نيست. خالي است؛

و فهم مسائل خشك و گاهي تلخ فلسفي را گوارا و شيرين و زود  سازد ميپيچيده روشن 
و  گذارد مي. از طرفي اشتراكات فكري و فرهنگي دو دنياي متفاوت را به نمايش كند ميهضم 

غنا و پيشينه و سابقه  ضمناًو  شود ميموجب برقراري ارتباطي ارزشمند بين جوامع مختلف 
  .سازد ميمترقي نمايان  هاي انديشهادبيات عرفاني زبان پارسي را در طرح 

ين باشد كه علت گزينش اين تمثيل براي بحث وهش ادر اين پژ سؤال ترين اساسيشايد 
مربوط به فلسفه  هاي آموزهتطبيقي مورد نظر چيست و از چه جهاتي مدعي تناسب آن با 

  اگزيستانسياليسم هستيم؟...
در حكايت تمثيلي مورد نظر در اين مقاله كه مربوط به دفتر سوم مثنوي است و تحت عنوان 

در بلا به اضطراب و بي قراري نخود و ديگر حوايج در و بي صبري او  مؤمنتمثيل گريختن «
آمده است؛ به وضوح ردپايي از برخي مفاهيم اصلي و » جوش ديگ و بردويدن تا بيرون جهند
گذر و دگرگوني دائمي وجود  اوضاع مرزي و تعالي و بنيادي مكتب اصالت وجود از جمله

  او مضامين قابل مشاهده است.انسان در مسير بودن تا شدن، در خلال الفاظ و تمثيل ه
اگر بخواهيم چشم اندازي كلي از تطبيق مباحث مطرح شده در اين حكايت تمثيلي و  

آن را در اين محور شش گانه خلاصه  توانيم مي ؛اگزيستانسياليستي به دست بدهيم هاي آموزه
  كنيم:
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  هاي اگزيستانسياليسم در آموزه    در حكايت
      

سالك در معرض آزمايش . قرار گرفتن 1
  و ابتلا

  هاي مرزي مواجه انسان با موقعيت  
  

  سفارش بر مبارزه با خود فريبي    . تاكيد بر ثبات و صبر سالك در بلا2
ها با هدف وصول  . ميزباني از رنج3

  وصال حق تعالي
  رنج، تنها راه منتهي به خدا  

. ابتلا، محرك نوشدن ها درسير نزديكي 4
  به اصل

امكان نوشدن هاي پياپي تابروز  انسان و  
  تصوير حقيقي

. سير الي االله و رسيدن به مقام اتحاد و 5
  اتصال

  وجود در مسير بودن تا شدن  

  اهميت شورمندي و تاكيد بر اختيار    . مشتاقانه و مختارانه راه بلا پيمودن6
  
 ،ها يافتهو به كارگيري روش تطبيقي و تحليلي  اي كتابخانهدر اين پژوهش كه به وسيله مطالعه  

فلسفه هستي  ي مولوي را با تعاليمانجام شده است؛ سعي بر آن داريم تا انديشه و تفكر عرفان
 هاي پوشانيو هم  ها شباهت ،شش گانه تطبيق دهيم و در مقام مقايسه محورهايدر قالب اين 

  ميان اين دو را مورد تحليل و بررسي قرار دهيم.
  

  بحث
كه خواهيم  اي جداگانه هاي تحليلاين مقاله، بر اساس مضمون و  ابيات حكايت مورد نظر 

درحكايتي تمثيلي در دفتر سوم  ، طبقه بندي شده است. اين ابياتآورد؛ به وسيله شماره گذاري
و بي صبري او در بلا به اضطراب و بي قراري نخود  مؤمنتمثيل گريختن «عنوان تحت مثنوي 

  :باشد ميبه شرح ذيل » و ديگر حوايج در جوش ديگ و بردويدن تا بيرون جهند
ــون1 ــگ چ ــدر نخــودي در دي ــر ان  / بنگ
  

ــي  ــون   م ــش زب ــد ز آت ــو ش ــالا چ ــد ب  جه
 

ــوش ــت ج ــد وق ــود برآي ــان نخ ــر زم  ه
  

ــر ســر ديــگ و بــرآرد صــد خــروش        ب
 

ــن در ــه م ــش ب ــرا آت ــه چ ــيك ــي؟م ــي    زن ــونم م ــون نگ ــدي چ ــون خري ــي؟ چ  كن
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ــي2 ــه ن ــدبانو ك ــر ك ــد كفگي ــي زن  / م
  

ــي    ــش كن ــر مجــه زآت  خــوش بجــوش و ب
 

 ز آن نجوشــــانم كــــه مكــــروه منــــي
  

ــني    ــو ذوق و چاشـ ــري تـ ــا گيـ ــه تـ  بلكـ
 

 تـــا غـــذا گـــردي بيـــاميزي بـــه جـــان
  

ــان     ــن امتحـ ــتت ايـ ــواري نيسـ ــر خـ  بهـ
 

ــي ــر آب م ــه بســتان ســبز و ت  خــوردي ب
  

ــن   ــر اي ــور به ــت آن آب خ ــده س ــش ب  آت
 

 رحمتش سابق بده سـت بـر قهـر از آنـك
  

ــان     ــل امتحـ ــردد اهـ ــت گـ ــا ز رحمـ  تـ
 

ــر قهــر از آن ســابق شدســت  رحمــتش ب
  

ــت      ــه دس ــد ب ــود آي ــرمايه وج ــه س ــا ك  ت
 

 ز آن كه بي لـذت نرويـد لحـم و پوسـت
  

 چــون نرويــد چــه گــدازد عشــق دوســت؟ 
 

 ز آن تقاضــــا گــــر بيايــــد قهرهــــا
  

 ســـــرمايه راتـــــا كنـــــي ايثـــــاران    
 

 بــــاز لطــــف آيــــد بــــراي عــــذر او
  

 كــه بكــردي غســـل و برجســتي ز جـــو    
 

 / گويــد اي نخــود چريــدي در بهــار3
  

ــوش دار     ــد نيكـ ــو شـ ــان تـ ــج مهمـ  رنـ
 

ــاز ــكر س ــردد ش ــاز گ ــان ب ــه مهم ــا ك  ت
  

ــاز     ــو بـ ــار تـ ــد ز ايثـ ــه گويـ ــيش شـ  پـ
 

 تـــا بـــه جـــاي نعمتـــت مـــنعم رســـد
  

 هــا بــرد بــر تــو حســد     جملــه نعمــت  
 

 پســـر پـــيش بچـــكمـــن خلـــيلم تـــو
  

ــك     ــي أذبحــ ــي أراانــ ــه إنــ ــر بنــ  ســ
 

ــرار ــي ق ــه دل ب ــر ن ــيش قه ــه پ ــر ب  س
  

 تـــــا ببـــــرم حلقـــــت اســـــماعيل وار 
 

 سر ببـرم ليـك ايـن سـر آن سـري اسـت
  

ــت     ــري اس ــردن ب ــتن و م ــده گش ــز بري  ك
 

ــليم توســـت ــود ازل تسـ ــك مقصـ  ليـ
  

ــت    ــليم جسـ ــدت تسـ ــلمان! بايـ  اي مسـ
 

 جـــوش انـــدر ابـــتلا/ اي نخـــود مـــي4
  

ــه  ــا ن ــو را   ت ــد ت ــود مان ــه خ ــتي و ن  هس
 

ــتان اگــــر خنديــــده  اي تـــــو گـــــل بســـــتان آب و ديـــــده  ايانــــدر آن بســ
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ــدي ــل ش ــاغ و آب و گ ــدا از ب ــر ج  گ

  
ــا آمــــدي    لقمــــه گشــــتي انــــدر احيــ

 
ــه5 ــوت انديشـ ــذا و قـ ــو) غـ ــا/ (شـ  هـ
  

ــه     ــو) در بيش ــير (ش ــودي) ش ــير (ب ــا ش  ه
 

ــته ــفاتش رســ ــتاز صــ  اي واالله نخســ
  

 و چســـتدر صـــفاتش بـــاز رو چـــالاك  
 

ــدي) ــردون (آم ــيد و ز گ ــر و خورش  ز اب
  

 پس (شدي) اوصـاف و گـردون (برشـدي)    
 

 (آمـــدي) بـــر صـــورت بـــاران و تـــاب
  

 روي) انــــدر صــــفات مســــتطاب(مــــي 
 

ــم ــر و انج ــيد و اب ــزو ش ــدي)ج ــا (ب  ه
  

 هـا (شـدي)   نفس و فعـل و قـول و فكـرت    
 

ــات ــرگ نب ــد) از م ــوان (ش ــتي حي  هس
  

ــات   ــا ثقــ ــوني يــ ــد أقتلــ  راســــت آمــ
 

 چون چنين بردي اسـت مـا را بعـد مـات
  

ــات      ــي حيـ ــي قتلـ ــد إن فـ ــت آمـ  راسـ
 

 فعــل و قــول و صــدق شــد قــوت ملــك
  

 تــا بــدين معــراج (شــد) ســوي فلــك      
 

 آن چنان كه آن طعمـه (شـد) قـوت بشـر
  

ــانور    ــد) جـ ــد) و (شـ ــادي (برشـ  از جمـ
 

 ايــــن ســــخن را ترجمــــه پهنــــاوري
  

ــري    ــام ديگـــ ــد در مقـــ ــه آيـــ  گفتـــ
 

ــردون ــم ز گـ ــاروان دائـ ــيكـ ــدمـ  رسـ
  

 رود كنــــد وا مــــي تــــا تجــــارت مــــي 
 

 / پس بـرو شـيرين و خـوش بـا اختيـار6
  

ــخ     ــت دزدوار.... ال ــي و كراه ــه تلخ ــه ب  ن
 

 )4192-4159، 3: د1374(مولوي،   
  
مثل قرار گرفتن انسان در موقعيت ابتلا و امتحان را همانند قرار گرفتن نخود در  ،اين حكايت 

. همانطور كه جوشيدن نخود در ديگ آب جوش موجب پختگي و داند ميحال جوشيدن 
امتحان و ابتلا نيز انسان را در مسير تعالي، رسيدن به كمال طعم مطلوب جهت تناول مي شود؛ 

  .دهد ميبه كمال و پختگي سوق 
بخش مورد تحليل و در شش  توان ميابيات اين حكايت تمثيلي را با توجه به بحث مورد نظر  
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  ار داد:تطبيق قر
خود  . در فلسفه اگزيستانسياليسم انسان هستي متفاوت از ديگر هستندگان دارد. موجودي1

گوناگون و بي شمار احاطه كرده است. ولي اين موجود  هاي امكانرا  اش زندگيآگاه است كه 
قابل  دهد ميتعريفي كه انسان در جريان زندگي روزمره از خود  شناخت. توان نميرا به راحتي 

ن قرار ايط خاص و استثنايي كه انسان در آاطمينان نيست. به عقيده فلاسفه وجود تنها در شر
بر  ها اگزيستانسياليستبينشي نسبت به شناخت حقيقت وجود وي پيدا كرد.  توان مي ؛گيرد مي

» اوضاع مرزي«و اين شرايط خاص و استثنايي را تحت عناويني چون  ورزند مياين مهم تاكيد 
  .اند نمودهمطرح » اوضاع حدي«ا ي
گوناگوني چون حالت تنهايي، رنج، مرگ، جنگ، عشق و ....  هاي مجموعهاوضاع مرزي زير  

. (ر.ك: غياثي شود ميشناخته  ها آنكه وجود حقيقي انسان در مواجهه با  گيرد ميرا در بر 
  )13: 1387،كرماني

و  آن را با ابتلا توان مي، اند داده به دست با توجه به محتوايي كه فلاسفه وجود از اوضاع مرزي
  اختبار و امتحان در عرفان اسلامي و حكايت تمثيلي مولوي مطابقت داد.

يد ادعاي كه مؤ اند دادهمتحان و ابتلا شرح در عرفان اسلامي بزرگان و عرفا تعاريفي از ا 
منظور از اختبار بلاهاي « گويد مينگارنده است. از جمله هجويري در كشف المحجوب 

(هجويري، » گوناگون همچون خوف، حزن، قبض، هيبت و مانند آن است كه مرتبه بلندي دارد.
امتحان (به كسر اول و سوم) ابتلايي است كه « نويسد ميو نيز سيد جعفر سجادي  )564: 1386

آن كه در  ) چه60: 1362،(سجادي.» شود ميدر دل سالك باعث ايجاد آشفتگي و پراكندگي 
بي  هاي امكاناست زيرا بايد در ميان  مأنوسفلسفه وجود، انسان مدام با اين آشفتگي و دلهره 

، راهي را هايش مسؤوليتمرزي، با در نظر گرفتن  هاي موقعيتو  تنگناهاشمار در مواجهه با 
  برگزيند.

ثيلي مت توان ميجوش در حال جوشيدن است  كه در ديگ آب نخودي در حكايت مذكور، 
همانطور كه مولوي آن را  مرزي رو به رو شده است؛ هاي موقعيتبراي انسان دانست كه با 

  كه در معرض ابتلا و امتحان است. داند ميسالكي  تمثيل براي
مرزي جملگي تاكيد  هاي موقعيتاوضاع و در تكميل گفتار خود در مورد  . فلاسفه وجود2
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فرار كند و بايد پيوسته خود را در آن بيندازد. فرار از  ها موقعيتكه انسان نبايد از اين  ورزند مي
غياثي  :ر.ك( .شود ميمرزي مذموم شمرده شده و نوعي خود فريبي محسوب  هاي موقعيت
) در حكايت مورد نظر نيز مولوي از زبان كدبانو، نخود (=انسان سالك) را 16: 1387،كرماني

  ي كند و نا شكيبا باشد و از آن فرار كند:كه نبايد در بلا بي صبر كند ميسفارش 
  خوش بجوش و برمجه ز آتش كني مي زند كفليز كدبانو كه ني

 )4162، 3د : 1374(مولوي،  
  
» رنج«. چنان كه پيش از اين اشاره كرديم يكي از اوضاع و احوال مرزي، قرار گرفتن در 3

) بايد به انجامد مي. حالتي كه براي رسيدن به كمال و خود شناسي (كه به خدا شناسي است
استقبال آن برويم. ميگل اونامونو از فيلسوفان بزرگ حوزه الهي اگزيستانسياليسم، در اين رابطه 

) اين 213: 1383، اونامونو» (رسيم ميز طريق رنج به خدا فقط ا«در خور توجه دارد:  اي جمله
ن را به عنوان يكي از اوضاع مرزي در نظر ارزش و اعتبار رنج و استقبال از آجمله خود نهايت 

. در عرفان اسلامي نيز رنجي كه در راه رسيدن به محبوب و مطلوب است سازد ميما روشن 
و آبشخورهاي گران سنگ  ها سرمشقو چنان كه در قرآن كريم كه از  شود ميگرامي شمرده 

اي انسان! تو با تلاش و «؛ گذرد مي ها رنجن اسلامي است راه وصال حق تعالي از گذرگاه عرفا
) عرفان 84/6(قرآن كريم/» و او را ملاقات خواهي كرد روي ميرنج به سوي پروردگارت 

كه انسان براي رسيدن به حق تعالي  شمارد ميرا در اين راه، مهماني محترم » رنج«اسلامي نيز 
همين است كه مولوي از زبان كدبانو، نخود را مورد خطاب  براي زباني آن است.ناگزير از مي

  با تو بگويد خواهد ميلطف الهي  گويد ميو  دهد ميقرار 
  رنج مهمان تو شد نيكوش دار گويد اي نخود چريدي در بهار

 )3،4171د : 1374(مولوي،  
  

كه اونامونو در گفتار خود معتقد  شمارد ميو در ادامه هدف از پذيرايي از رنج را همان چيزي 
  .گويد ميچنين است كه  ...بر آن است (يعني رسيدن به خدا)
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  تو حسدبرد بر ها نعمتجمله  تا به جاي نعمتت منعم رسد
 )4173، 3د : 1374(مولوي،  

، آن كه ها نعمتاز اين دلپذير تر باشد كه به جاي داشتن انواع  تواند ميو براي سالك چه چيز 
زليات به زيبايي اين مهم را در دل ابيات را داشته باشد. چنان كه شاعر در غنعمت دهنده است 

  گنجانده است:
  خوبي قمر بهتر، يا آن كه قمر سازد؟ اي دوست شكر بهتر، يا آن كه شكر سازد؟

 )628غزل : 1380(مولوي،  
   

وجود اصيل در لحظه حضور در برابر «از نظر انديشمندان الهي فلسفه وجود نظير كه يركگور 
  )221: 1377 ،(مك كواري» شود ميخدا تحصيل 

گرفتن در اوضاع و احوال مرزي كه ما آن را همانند با مواجه شدن انسان با امتحان و  قرار .4
كه انسان توانايي قرار گرفتن در آن را بر  اييه امكان؛ جمله ايم ديدهابتلا در اين حكايت تمثيلي 

تا انسان  شود مي. بنابراين اوضاع مرزي سبب سازد مي آشكار اساس انتخاب و اختيارش دارد؛
تصوير غير مادي از خود پيوسته در معرض نو شدن باشد و از  ترين اصيلدر جريان نزديكي به 

آنچه ]انسان [«ه نمايش بگذارد. به قول سارتر آنچه هست بيرون بجهد تا خودي ديگر را ب
) چنان كه مولوي در بيتي 255: 1383 ،(سارتر به نقل از احمدي» اكنون هست به واقع نيست

  :گويد مياز اين حكايت تمثيلي 
  (تا نه هستي و نه خود ماند تو را) اندر ابتلاجوشمياي نخود

 )4178، 3د : 1374(مولوي،   
  

تا سير و سلوك انسان  سازد ميرا فراهم  اي زمينهتلا و آزمايش (= اوضاع مرزي) بنابراين اين اب
انسان در جريان «به جريان بيفتد و وجود از آنچه هست تهي شود و كس ديگري بشود. 

نده دارد و بايد خود را عوض كند و مدام كس گرگوني و شدن است. و رو به سوي آيد
(سارتر به نقل از » از خويشتن خود به دست دهد. ديگري بشود تا سرانجام شايد تصويري

  )255: 1383،احمدي
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. مسيري كه سازد ميقرار گرفتن در اوضاع مرزي مسير انسان را براي بودن تا شدن هموار  
آن از جمله  هاي معني(بودن) و (شدن) و هم  هاي واژهابيات اين حكايت با ميزان بسامد بسيار 

آزمايش و ابتلاي الهي در  تأثيرشكار ساختن و سعي در آ ورزد مي ) بر آن تاكيد(آمدن) و (رفتن
  ، در مسير و جريان تعالي دارد.مؤمنوجود 

حكايت تمثيلي  مطلبي خواهيم پرداخت كه مضمون اين ترين مهم. در اين بخش از گفتار به 5
ن سير و صيرورت دائمي در و آ كند ميفلسفه اگزيستانسياليسم نزديك  هاي آموزهرا به افكار و 

. مولوي مسير شود مياين حكايت به طور مفصل ديده  هاي تمثيلوجود انسان است كه در دل 
  به تصوير كشيده است. در اين حكايت تمثيلي بودن تا شدن و هدف از آن را به زيبايي

در فلسفه اگزيستانسياليسم تمام متفكران و صاحب نظران چه الهي و چه الحادي به دگر گوني  
وجود انسان و تعالي وي اعتقادي راسخ دارند. با اين تفاوت كه الهيون اين مكتب همچون كه 

ان را به كه انس كنند مياپي از مسيري صحبت پي هاي شدنيركگور و ... براي اين تعالي و نو 
  .رساند ميخدا 

انكار ناپذير سير الي االله را در مسير عرفان اسلامي با جريان بودن تا  هاي شباهتاگر بخواهيم  
فكري اين  از بررسي اصل و اساس و بنيان بايد ؛ن در اگزيستانسياليسم تطبيق دهيمشدن انسا

كه به  )existain(واژه در خود معناي لغوي  اصلاًمكتب فلسفي غافل نباشيم. نظر به اين كه 
معناي ظاهر شدن و برآمدن است و اشاره به وجود انسان دارد؛ آدمي موجودي با امكان تعالي 
و گذر از وضعيتي به وضعيت ديگر دانسته شده است. وجود پيوسته در مسير بودن تا شدن نو 

د در اين واقوال و عقايد فلاسفه وج اكنون به مرور. شود ميو به شكل ديگري ظاهر  شود مي
  :پردازيم ميبطه ار
 تأييددر فلسفه اگزيستانسياليسم اين مطلب را  كاپلسون در شرح و توصيف فرد هستي دار 

و جهت دادن به زندگي خويش مدام در حال شكل دهي  )existing( فرد هستي دار« كند مي
است و پياپي در حال شوند است كه نهايت اين شوند به سوي خداست و فرد هستي دار را رو 

) سورن كه يركگارد و كارل ياسپرس وجود 326: 1382،(كاپلسون.» دهد ميبه روي خدا قرار 
كه  عقيده دارندو  دانند ميانسان را در حال صيرورت و دگرگوني دائم از حالتي به حالت ديگر 

: 1391،. (ر.ك: حسينييابد ميو با خود به سوي آينده تعالي  اردوجود در برابر استعلا قرار د
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. (ر.ك داند مي) ژان پل سارتر بشر را پيوسته در معرض تعليق و در حال شدن 967
انسان امكان است... او همواره بيش از آنچه « گويد ميجان مك كواري  )20: 1370،سارتر

 هاي نحوهبر حسب  صرفاًوجودش هرگز در لحظه مفروض نيست... بايد  هست وجود دارد.
  )56: 1382،(مك كواري» ممكن وجودش توصيف شود

كه در فلسفه وجود دگرگوني و نو شدن و رفتن از حالتي به  شود ميبا اين تفاسير روشن  
جود انسان امري اجتناب ناپذير است. اين نو شدن براي انسان امكان حالت ديگر براي و

و هدف نهايي  دانند ميكه فيلسوفان الهي فلسفه وجود آن را هدفمند  كند مياستعلايي را فراهم 
. مولوي نيز در اين حكايت تمثيلي وقتي به دانند ميوجود متعالي كه خداوند باشد را رسيدن به 

، هدف از اين شوند هاي پياپي را در قالب اين پردازد ميسير تعالي شرح حالات انسان در م
  كند ميبيت بيان 

  در صفاتش باز رو چالاك و چست واالله نخستايرستهاز صفاتش
 )4182، 3د : 1374(مولوي،   
  

ن هدفي است كه متفكران الهي ن سير الي االله است همااين مقصود بيان شده كه مضمون آ
. فيلسوفاني نظير كه يركگور اعتقاد اند شدهاگزيستانسياليسم براي وجود در حال تعالي قائل 

دارند بين انسان و آن موجود متعالي كه خداوند باشد خندق و شكافي است كه انسان بايد از 
آن بجهد (در صفاتش باز رو چالاك و چست) و همين پرش از سويي به سوي خداوند است 

و او را موجودي قدرتمند و  بخشد ميز نظر فلسفه الهي وجود ارزش و اعتبار كه به انسان ا
  )111: 1387ن.ك: نقيب زاده،( .كند ميتوانا معرفي 

مشابه با جريان سير الي  توان ميشوند هاي پياپي و جهش و تعالي به سوي موجود متعالي را  
سر انجام ؛ وجود متعالي استاالله در عرفان اسلامي شمرد و چنان كه هدف از آن رسيدن به م

سالك است كه (پايان سفرسالك و نهايت مقامات و » اتحاد و اتصال«سير الي االله نيز مقام 
  )336: 1393، (غني« احوال او محسوب است.

در همه اقوال مربوط به سير و دگرگوني انسان، در فلسفه وجود، سخن از پيوسته و دائمي  
 انجامد ميعرفان اسلامي نيز سير الي االله به سير في االله بودن اين سير است؛ چنان كه در 
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  نهايت و انجامي براي آن متصور شد. توان نميبنابراين 
مقام اتحاد و اتصال كه پايان سير و سفر و نهايت مقامات و احوال اوست خود مقدمه حيات «

 االله خواهد داشت كه سير بير في است. تا به حال سير الي االله داشته و از اين به بعد سي اي تازه
اين تصور كرد  توان نمي ت الهي ابدي است و انجامي براي آننهايتي است و همانطور كه ذا

  )336: 1393، (غني» سير هم ابدي و تمام نشدني است
در خلال آن از سير الي االله (= سير و دگرگوني وجود  اما ابياتي كه در اين حكايت مولوي

و رفتن از  مدام بر اين دگرگوني و شوند گويد ميجود متعالي) سخن انسان تا رسيدن به مو
  :ورزد ميتاكيد  حالتي به حالت ديگر

  )4181، 3د : 1374، (ر.ك مولوي ها بيشهر شو در شي شير بودي
مرتبه روح انساني. يعني از  ترين عاليشير بودي كنايه از مرتبه نباتي است و شير شو كنايه از «

كول انسان واقع شود، جزو وجود ان كامل واصل شو. وقتي كه گياه مأمرتبه نازل به مرتبه انس
  )1069: 1374 ،(زماني» يابد ميوالا  اي مرتبهو  گردد مياو 

  پس شدي اوصاف و گردون برشدي    ز ابر و خورشيد و زگردون آمدي
 )4183، 3: د 1374(مولوي،    
  

و به وجود آمدي  اي روييدهيعني تو از اسباب و آلاتي مانند خاك و ابر و باران و نور خورشيد 
(زيرا از اجزاي وجود  روي مي بالاترو از افلاك  شوي ميو در نهايت موصوف به صفات الهي 

  )اي شدهانسان 
  مستطاب   صفات   اندر   رويمي  باران و تابصورت  آمدي در

) 4184، 3: د 1374(مولوي،    
  ها شدي نفس و فعل و قوت و فكرت  انجم هابديوو ابر شيد  جزو 

 )4185 همان:(   
  جانور شد و  شد بر   جمادياز  آن چنان كان طعمه شد قوت بشر

 )4189 همان:(   
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و به واسطه  كني ميكه سير تكامل را طي  كنند ميهمين مضمون را تاكيد  تقريباًاين ابيات نيز 
. بنابر اين اين آيي مي(قوت انسان شدن) به مرتبه عالي و موصوف شدن به صفات الهي در 

برساند كه شايسته  اي نقطهتا انسان را به  يابد ميصيرورت و دگرگوني در وجود انسان ادامه 
؛ مولوي با اند كردهن را بيان انسانيت اوست. مسير بودن تا شدن كه فلاسفه وجود مضمون آ

در قالب حكايتي تمثيلي به تصوير كشيده است. البته شايان ذكر است كه  زيركي و دقت نظر
موضوعي  مولوي هاي غزلتوجه به تعالي وجود و سير الي االله در سراسر مثنوي معنوي و در 

از تمثيل و كنايه  ن كه در همين دفتر سوم، شاعر در زباني خارجمسبوق به سابقه است. چه آ
اين انديشه را بيان  صراحتاً» جواب گفتن عاشقان عاذلان را و تهديد كنندگان را«در حكايت 
  كرده است:

ــدم ــامي شــ ــردم و نــ ــادي مــ  از جمــ
  

ــر زدم     ــوان سـ ــه حيـ ــردم بـ ــا مـ  وز نمـ
 

 مـــــردم از حيـــــواني و آدم شـــــدم
  

ــدم    ــم ش ــردن ك ــي زم ــس چــه ترســم ك  پ
 

 حملـــــه ديگـــــر بميـــــرم از بشـــــر
  

 آرم از ملائــــك بــــال و پــــرتــــا بــــر  
 

 وز ملـــك هـــم بايـــدم جســـتن ز جـــو
  

 كلشــــــــي هالــــــــك الا وجهــــــــه 
 

ــوم ــان شـ ــك قربـ ــر از ملـ ــار ديگـ  بـ
  

 آنچــــه انــــدر وهــــم نايــــد آن شــــوم 
 

ــون ــون ارغن ــدم چ ــردم ع ــدم گ ــس ع  پ
  

ــون    ــه راجعــ ــا إليــ ــه إنــ ــدم كــ  گويــ
 

 )3906-3901، 3: د1374(مولوي،    
  
  . در بيت:6

  دزدوار  كراهت   و نه به تلخي  اختيارپس برو شيرين و خوش با
 )4192، 3د : 1374(مولوي،   
  

پيمودن است. شاعر پس ورد نظر ماست سخن مولوي درباره مشتاقانه و مختارانه راه بلا آنچه م
افتاده در بلا) حكمت جوش و خروش و رنج او  مؤمناز آن كه براي وجود مضطرب نخود (= 
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كه (هستي حيوان  را دانستي ها اينحال كه چنين است و  كند ميبه او سفارش  كند ميرا تفسير 
و...) راه امتحان و ابتلا را با  شود ميسالك برد محسوب از مرگ نبات است و مرگ براي 

  و اختيار خودت بگذران. اشتياق
در بلا نيز لذات حق را بچشد و  مؤمنكه  داند ميصدق ايمان را آن  هاي نشانهمولوي يكي از « 

: 1390، (كمپاني زارع» برتر از مرگ خشنود باشد و بدان مايل اي مرتبهجزع و فزع ننمايد و در 
و اختيار در بين فلاسفه  ) اين اشتياق و اختيار با دو بحث شورمندي در ايمان و اعتقاد184

و اختيار (از نوعي كه در بيت  كه شورمندي كنيم ميالهي وجود، هم پوشاني دارد. اگر تاكيد 
د؛ به دو دليل است. داراي مضمون است) در آراي فيلسوفان وجودي الهي جايگاه و اعتبار دار

له شورمندي در ايمان توسط كشيش و فيلسوف بزرگ دانماركي، سورن كه اول اينكه مسأ
اگر چه اختيار از  مطرح شده است. در ثاني اند خواندهيركگارد كه او را پدر اگزيستانسياليسم 

 گويد ميبزرگ اين مكتب است؛ اما با اختياري كه شاعر در اين بيت از آن سخن  هاي مؤلفه
فان الهي كه آن را بر تبصره افزوده از طرف فيلسو هايي تفاوتدارد.  هايي تفاوت

  .كند ميهمانند  اگزيستانسياليسم
 سرشار از شور اي ارادهپايه اعمال  كه يركگور اعتقاد دارد كه عقيده و ايمان آدمي بايد بر 

فيلسوف اگزيستانسياليسم درباره  وحرارت باشد و از كوششي شورمندانه سرچشمه بگيرد. اين
(براي اطلاعات مفصل  مبارزه گرايانه آن بسيار داد سخن داده است تأثيرشورمندي و اشتياق و 

به كتاب كه يركگور و ايمان گروي به قلم خليل پوستيني مراجعه كنيد.) در تعريفي  توانيد مي
ايمان را تلاش و حركتي سرشار از شوق و شورمندي به  ؛دهد ميكه اين فيلسوف از ايمان 

و دو  ترديدهامشروط بر اين كه اين شورمندي و اشتياق همه  كند ميطرف سعادت معرفي 
هر خطر و تهديدي را كه  ند و به واسطه آن شورمندي بي مرز،برطرف ك انسان را هاي دلي

بپذيرد. مولوي نيز در حكايت همين عقيده را دارد (پس برو شيرين و خوش  كند مياحساس 
با اختيار) وقتي شوق چاشني وجود سالك در پيمودن راه بلا باشد، گذشتن از دلايل بازدارنده 

دلايل سر هر چه هم عليه او «اونامونو ه قول عقل معاش اولين ثمره و محصول آن است. ب
: 1377 ،(اونامونو به نقل از مك كواري» شود ميبگويند، اين ميل پرشور دل است كه غالب 

  ابزار كارآمدي دركارزار ابتلا و امتحان باشد. تواند مي) بنابراين شورمندي و اشتياق 257
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بلا است كه مولوي براي سالك در  موقعيتي ،نكته جالب توجه ديگر در اين حكايت تمثيلي 
ل است. بدين معني كه هر چند عرصه امتحان و ابتلا مكاني است كه سالك به انتخاب خود قائ

در آن وارد نشده است، اما جولان گاهي است براي هر امكان عمل و كرداري كه انسان به 
حكمت جوشيدن، رسش نخود از كدبانو در مورد به آن دست بزند. پ تواند ميانتخاب خود 

جيه و تفسير بلا از زبان كدبانو و نصايح شاعر در اين باره و.. جملگي حكايت از آن دارد تو
وگر نه اين داند  ميمند و داراي قوه تشخيص و تميز لوي سالك را موجودي آزاد، اختياركه مو

در انسان ار براي اختي اي ويژهدليلي داشته باشد. مولوي ارزش  تواند نميهمه تفسير و توجيه 
و مقام كرامت انسان را در بر و بحر مرهون اين  داند ميل است و آن را امانت الهي به انسان قائ

  وديعه الهي دانسته است
  در كف دركش عنان اختيار آدمي بر خنگ كرمنا سوار

 )3300، 3د : 1374(مولوي،   
  

نيز انسان موجودي مختارو آزاد است و با انتخاب خودش در امور  ها اگزيستانسياليستدر نظر 
ار و ي. شايان ذكر است كه عموم فلاسفه وجود بر اختبخشد ميمختلف به ماهيت خود شكل 

 كند مياما در موقعيتي كه اين حكايت تمثيلي بيان  ورزند ميآزادي همه جانبه و مطلق تاكيد 
. مولوي در اين بيت از اختياري شود نميابتلاي الهي  انسان به اختيار خودش وارد امتحان و

. يعني خداوند به انسان اختيار داده است تا در شود ميكه در جريان اختيار الهي صادر  گويد مي
و اختياراتش مواجه سازد. اين  ها امكانانسان را با  ،آزمايش و ابتلا)خودش (جريان انتخاب 

هم سو و  اند افزودهاگزيستانسياليسم در باب اختيار بر آن كه الهيون فلسفه  اي تبصرهتفكر با 
فيلسوفان وجودي مسيحي و فيلسوفان وجود آلماني... در صدد «مشابه است. توضيح آن كه 

هستي  هاي خواستهخدا با  هاي خواستهجمع كردن ميان اختيار و خود مختاري موجود متفرد و 
  )71: 1377، (مك كواري »اند برآمده

  
  نتيجه

تمثيل و حكايت تمثيلي در اثر گران سنگ مثنوي مولوي، بستري مناسب جهت تفهيم و بيان  
 هاي مؤلفهبه  باتوجه جمله مباحث فلسفي فراهم نموده است. از مسائل دير هضم و پيچيده،
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آن را  توان ميمرزي در فلسفه اگزيستانسياليسم،  هاي موقعيتمشترك بين درون مايه مفهوم و 
و  ترين مهمحكايت تمثيلي مورد نظر،  در ايش الهي در عرفان اسلامي تطبيق داد.با موضوع آزم

نقاط اتصال و اشتراك اين دو بحث كه منتج به اين نتيجه شده است شامل موارد  ترين محكم
  :باشد ميزير 

نشان داده شده است و در  مؤمندستمايه آزمايش » رنج«نخست آن كه در تصوير اين حكايت  
وي حالت دلهره و آشفتگي ايجاد كرده است؛ چنان كه يكي از اوضاع مرزي معرفي شده  وجود

است و از طرفي دلهره همدم و مونس هميشگي وجود اصيل به  »رنج«در فلسفه الهي وجود 
. دو ديگر سفارشي است كه هم در حكايت و هم در تعاليم اگزيستانسياليسم آيد ميشمار 

. سه ديگر شود ميرويارويي با اوضاع مرزي و آزمايش الهي ديده نسبت به ثبات و استقامت در 
رسيدن به حق تعالي است چنان كه در نظر الهيون  ها رنجاين كه در حكايت محصول صبر در 

اگزيستانسياليست چون اونامونو تنها راه منتهي به خداوند رنج است. آزمايش الهي همانند 
. اين تعالي كه كند مينه تعالي را در وجود وي فراهم روبه رو شدن انسان با موقعيت مرزي زمي

=نماينده نخود ( مطابق با متقن ترين نظرات فلسفه وجود است در حالاتي كه براي دگرگوني
به خوبي قابل مشاهده  ؛درجات توصيف شده است ترين عاليمرتبه تا  ترين پستسالك) از 

مي وجود انسان در فلسفه هستي از دائ، سير با توجه به واپسين ابيات حكايت تمثيلي است.
 عالي و پيشرفت،ت . مسير هر دوشود ميالله در عرفان اسلامي ديده جهاتي همانند با سير الي ا

جهش به سوي وجود متعالي يا به عبارتي رسيدن به مقام اتحاد و  ها آنهدف مشترك  يگانه
الي االله نيز به جهت  اتصال است. از طرفي همانطور كه صيرورت وجود، دائمي است؛ سير

مولوي در حكايت مجراي اختيار انسان را  پيوستگي به سير في االله غايت و انتهايي ندارد.
پيوسته در صدد بروز تفسيري  كه فيلسوفان مسيحي و الهي وجود، چنان .داند مياختيار الهي 

. در اند بودهد روشنگرانه در جهت تفهيم جمع بودن خود مختاري فرديت انسان با اختيار خداون
داشتن آن از سر شناخت ابزار  نظر شاعر در اين حكايت چشيدن لذات بلا و گوارا و خوش

و  فيلسوفاني نظير كه يركگور و ثبات و استواري در آن است. بلاهامدي در پيمودن كارآ
دو و  ترديدهادر راه عقيده و ايمان براي رفع  مؤثراونامونو نيز شورمندي و اشتياق را عاملي 

  شود ميداكاري و ايثار در اين راه كه منجر به ف دانند مي ها دلي
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From "to be" till "to become" in a figurative story 
from Masnavi (Comparative review of “a figurative 
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Abstract 
This research with help of compare, analysis of themes and verification 
methods, probe footstep of existence philosophy lessons in a figurative story 
of Masnavi. In the story we accost with a large number of terms in meaning 
of “to be”, “to come”, “to become”, “to go” with special semantic thematic 
that cause occur similarity of that with human transit and transcendence 
component from “to be” till “to become” in existentialism philosophy. 
Ahead research represents that Godhead experiment can be same boundary 
position in existentialism. “Suffering” is common component between 
Godhead philosophy of existence and this story for reach to God and prime 
existence realization. Metamorphosis and human existence transcendence 
till real image demonstration of oneself in existentialism lessons is another 
interpretation of travel to God and reach to unity and conjunction position. 
Finally wherefore both in elected story and in Godhead existentialism 
thought emphasis on importance of to be enthusiastic and in transit of 
constrains that human encounter with them and human authorization in 
direction of Godhead authorization take into account the enforceable. 
Keywords: Figurative story, Existentialism, Affliction and experiment, 
Boundary situation, Metamorphosis and transcendence 
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